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صديق جهانى                                                                                                  :توضيح  
 رشته تحریر در به" رضا مقدم، تخریب و تمرین رهبری" مطلبی را تحت عنوان 31/03/06 بتاریخ
پيش نوشته حالت آن   تعدادی از دوستان اظهار داشتند که در ارتباط با این موضوع،.آوردم
ناموفقى  بخاطر سابقه بر این مبنا استوار بود که این آقایان استدلال آنها.  است داشتهداوری
با کنون، آنها  ا. دم بزنند جديد،"حزب"تشکيل از بار دیگر   کهبعيد بنظر می رسد ،رنددا  که

، " 1386به مناست اول ماه مه " و" شورای مرکزی اتحاد سوسياليست کارگری "امضاء
با این حال متوجه می شویم که پيش بينی بنده .  انتشار داده اند در اين زمينهای "بيانيه"

                                                . مى گويند  چه اما ببينيم در اين رابطه. درست بوده است
  در اوست ه همان برون تراود ک از کوزه

اما کى و .  حزب واقعى کارگران خوش و زيبا نيست و يا ديدن شنيدن خبر  اندازه  به چيزىهيچ
  که "کمونيزم کارگرى " جريان موسوم بهو منشعب از  سوم  شاخه،  در اين رابطهتوسط کى؟ 

  طبقه ":ستا  هنوشتچنين کند،  فعاليت مى" سوسياليست کارگرى"تحت پوشش هم اکنون 
 هر کارگر سوسياليستى آن  اين يک اصل مارکسيستى است که.  حزب خود نياز دارد هکارگر ب

  ."را بديهى مى شمارد
 "حزب سوسياليست کارگرى"تاسيسپيرامون مهمترين استدلال آنها  کرديد،   ملاحظه  که آنچه

دم " کارگر "ىي رهاو" مارکسيسم"رسد زيرا از  ت بنظر مى مثب قضيه ظاهر .را در بر مى گيرد
  زمان اساسا به و   آينده به را  بحث اصلىبخش    ، در نتيجهايجاد نشده" حزب"هنوز اين  .مىزند

 طى    نامبرده گروه  است کهاين  قضيه اما در حال حاضر، .کنمميموکول  آناعلام موجوديت 
را "  سوسياليست کارگرىحزب " با آنها  در مشارکت  کهاند ى از کارگران تقاضاء کردهفراخوان

                                                                                                        .بوجود بياورند
هار نظر اظآنها  در مورد درخواست  حق دارم که  گيرد، در نتيجه اين فراخوان بنده را نيز در بر مى

حزب " باشيد، پرچمداران اين جريان با همين استدلال و ادبيات   اگر بياد داشته .نمايم
واهد خ نمى اين حزب  را تشکيل دادند و بعد از مدتى اظهار داشتند که" کمونيست ايران

، بطور کارگران نابسامانى  سرو سامان دادن به بمنظور  در نتيجه. مشکل کارگر را حل کند
 سال از انشعاب اين دوستان مى گذرد، جا دارد در ١٥حال، . گيرى کردند  کنارهآناز   دهشتاب ز
   گلى به چه  بوديد؟ مشغول چه  له کومه و "حزب کمونيست ايران بپرسيم، خارج از  اين مورد
 و هر روز  نکردهتجاوز نفر ١٥ تعداد شما از مرز   علت اين چيست کهيد؟ا هدز کارگران  سينه

                                                                                            ؟را مى سازيد" حزبى"
 مى سادهبطور    باشيد،  داشته  ظاهر فراخوان توجهبهاگر .  اصل موضوع برگرديم  به، هر حال به

دارى  و برق حرف هاى زرق از نظر من، اصل هدف پشت.  نيز قضاوت کردها  نگفته در مورد توان
 بيرون که ىيانشا  متنبا شکافتن   اگرچه.اند بکار برده"   بسوى حزببيانيه" در  که گرفتهقرار 
   به  فعلا بهتر آن است کهگذرم زيرامي آن  خيراز ، ولىميشودمشخص هم  ها  نگفته، اند داده

  جهان و محروميت چشم بهاستثمار  در بطن  براى کسى که . باشيم  داشته خود انشاء توجه
 طبقاتى با علم رهاى بخش مارکسيسم   در گرماگرم مبارزه براى کسى که ، باشد گشوده

با اصول مارکسيسم در تناقض قرار  اين فراخوان   بگويد کهمىتواند، با قاطعيت    باشدآشنا شده
   نقطه زم است که حد ادعا بيرون بکشيم، ابتدا لااز پس، اگر بخواهيم اين استدلال را .دارد
                                                                      .هيمدب توضيح  مارکسيسمش را باتمايز

اصل استور است مبناء و بر اين  "کارل مارکس"  ديدگاه   اىترين  پايه، کارگرى تحزب  با در ربطه
  گروه  نظر اما از نقطه.  هدف  نه مى کند  مبارزاتى نگاه يک ابزار  بمثابه  را به" حزب"  پديده   وىکه

 اين جمع مبنى بر تلاش " بيانيه"   د کهوشمى پس مشخص . ابزار هدف است نه" حزب " نامبرده
مانيفست " اى   مى لنگد و با اصول پايه از ريشه "حزب سوسياليست کارگرى"جهت تاسيس 

                                                                                     .ى ندارديهمسو" کمونيست



 آن   بر عکس، در اين چهارچوب به بلکه. ، نيت آنها مورد روانکاوى من نيست در اين رابطه 
را در پيش مى گيرند، اما در " راه رهاى کارگران"و امثالهم  چرا آنها   مى انديشم که مسئله

 پيرامون اينگونه واقعيت ها  واقع بشود کها مى پيمايند؟ شايد مفيد  منحرفى ر باطن راه
 ث مک ذکر شد  اى که  نکته مقدارى روى، سهم خود به و  در اين زمينه. نيمکبمقدارى تعمق 

                                                                                                              .مى کنم
 دنبال حزب سازى   آنها در آن بود که اساسا"انگلس"و " مارکس"هنر انسان هاى بزرگى مانند 

 اين  حزب و يا نپيوستن آنها بهساختن دليل اصلى عدم بنظر من،  .نيافتادند  راه ش انحلالاو بعد
 نا از ، چنين امرى ترين سببعمده  بر عکس،.  نبودهشانيعناى تشکل گريز م  به،يا آن حزب

،  در تاريخ کشمکش هاى طبقاتى پيداست همانطور که .است  نشات گرفته کارگران مادگىآ
 زدند و ذهن  خود و فراغت زندگى از اين دو متفکر بزرگ جهان، جهت پر کردن خلاء ذکر شده

 را وسيعا درک نمايد و از خود ضرورت حزب  کارگر  طبقه  کردند کهمعطوف آن مهم   بهخويش را
 حزب کارگرى زمانى معنى   پس روشن مى شود که.طريق سوسياليزم را از آن خود نمايدآن 

 يک ضرورت در زندگى و چالش هاى  بعنوان آن را آحاد کارگران و زحمتکشان پيدا مى کند که
 روشنفکر و حتى کارگر تعدادى انگشت شمار در غير اينصورت، اگر  .دکنن احساسشان   روزانه
حزب ، اگر. تشکل نخبگان باقى خواهد ماند، بىترديد در چهاچوب دنازس بى راحزب چنين

متحد  زير يک چتر واحد  راکارگراندر دنياى واقعى   وباشد مشکل گشاء توانستينخبگان م
 در سراسر   بلکهتنها در آلمان و بريتانيا نه" انگلس"و " کارل مارکس"، خيلى وقت پيش نمايد

 پس .ى کامل دست مى يافتيمي رها  و بدين صورت بهساختند مى  را  مشابه حزبها جهان ده
                                                  . اين سادگى نيست  به  قضيه  مى رسيم که  آن نتيجه به

 ارى مجمع عمومىزبرگ  اى فاکتور از جمله مجموعهابتدا مستلزم ،  کارگرىستاد رهبرىايجاد 
 با ، آن هاى واقعىزمينهدر مورد  بتوانند دانها کارگران بطور آز ست کهمنظم، فضاء و شريطى ا

   که باشدحق طبيعى خود آنهابايد   طبعا،ها طى کردن اين راه بعد از  و نمايند يکديگر تبادل نظر
 فراخوان اين   مى رسيم که  اين نتيجه از اين رو، به. فراخوان بدهندهم  را  ايجادش پروسه

نخست، از نمايندگى  .دو کارگران محسوب مىش به حقوق احترامى بىو دليل  د بهدوستان، 
 اين  اشتباه . است   توان و ظرفيتهاى فعالين کارگرى را زير سوال برده و دوم  ظاهر شدهآنها

شرايط اعتلاى   و از آن  آنها اخبار منعکس شده را جايگذين واقعيتها کرده اينجاست کهدوستان، 
پيشروان ، طرح کردهم  اين جريان   اى کهبرخلاف تز مشمئز کنندهاما، .  اند دهانقلابى درست کر

 بر عکس، آنها نبض.  آنها فکر مى کنند  که خام نيستند درون جنبش کارگرى، تا اين اندازه
هرگز ، اى روبرويشان باز بشود چنين روزنه دارند و اگر هاى خود را در کف دست  جامعهواقعى

.                                                                  همنود کسى نمى مانند انتظار ر چشم به  
 آنگاه د،شتاکيد   فرانخبگانايجاد حزبضرورت بر  در بطن چالش هاى متين کارگرى، ، هر گاه
    شرايط کنونى برگردد،  به منتها، تا آنجايکه. آن بسيار منطقى و موثر بنظر مى رسد تاسيس

 در اوج پراکندگى و آنها  صفوف طبقاتىکارگران آمادگى چنين حزبى را ندارند زيرا در حال حاضر
مهمترين کار اين در اين شرايط، .  تدافعى قرار داردشان هم کماکان در حالت  روزانهمبارزات

 واقعيت   اگر خود را فريب ندهيم و به. شود  نرژيها روى وحدت طبقاتى گذاشتهاکل است که 
همان گام هاى نخست  ما در   کنيم، خواهيم ديد که اى موجود با چشم هاى بازترى نگاهه

هر حزبى و تحت هر    و بدون حل اين مسئله،  در نتيجه.هستيم کارگران يعنى عدم خودآگاهى
آخر   وفراتر نمى رود  چهارچوب نخبگاناز شکست است زيرا   بهمحکوم،  بشود نامى ساخته

و روزى از نو  انجامد  مى تيرگى اوج  در بين نخبگان به تشکيلاتىر کرسىبر سدعوا سر نيز 
                                        .تکرار مى شود" کمونيزم کارگرى " سرنوشت جريانات موسوم به

 . اى بايد ايستاد  و ماجراجوى غير مسئولانه  ها چنين لطمه پيامدهاى جبران ناپذيردر تقابل با
، روند  گراى  فرقه بجاى ماجراجوى و دامن زدن به   کارگر ايجاب مى کند که  مصلحت طبقهاکنون

  گام به موجود، جنب و جوش هاى ارتقاء   شکى نيست که.چالش هاى جارى را تقويت کرد
   سه، بر ذکر شد  که آنچه . کارگران فراهم مى کند واقعى را بسوى تاسيس حزب زمينهگام 

 يک آرزو و  جمع نخبگان فراتر برود و بهاين مبحث در    اولا، لازم است که. زدمى وراصل تاکيد 
   داد که  بايد اجازه  مرحله ساختن حزب رسيديم، آنگاه وقتى به، ادوم. گردد مبدلنياز جمعى 
  مورد نظر، حزباسوم. نماينداتخاذ  سياسى و اجتماعى آن را خط و مشى خود کارگران



  بسوى اعتلاى انقلابى نزديک  جامعه  يشتاز و سازمانده بازى کند کهزمانى مىتواند نقش پ
                                             .شودمي تبديل ش خود ضد هبدر غير اين صورت، .  باشد شده

  احزابى اينگونهتاسيس    اوضاع سياسى ايران و موقعيت جنبش کارگرى برگردد،  به تا آنجايکه
 استبداد ملى و مذهبى زيرا هت گيرى درستى را هم دنبال نمايد مقدور نيستحتى اگر ج

از . سدمى ر بنظر ن  حاکم است و از سوى ديگر جنبش کارگرى يک پارچه محض در آن جامعه
 کمبودى   و سراسرى ندارند؟ انديشى کرد که چرا کارگران صف واحد چارهاين رو، لازم است 

 وضعيت  شرايط فعلىدر زيرا نمى شود تامينيق ايجاد حزب  شد، از طر  آن اشاره  به که
 منسجمدارى   کارگر را در مقابل نظام سرمايه  طبقهمى تواندهيچ حزبى ن  اى قرار دارد که بگونه
اند و از سوى  اين احزاب ابتدا در بطن مبارزات کارگرى برنخواسته  مشکل اينجاست که. کند

دست هارترين رژيم هاى عصر حاضر با سيستماتيک  تحت فشارهاى  هم کارگر طبقهديگر 
                                                                                                        .بگريبان است
اگر کسى هم  ايجاد احزاب جديد را نمى طلبد و کنونىاوضاع و احوال  تاکيد کردم،  همانطور که

 از اين راهگمان بى ، نمايدرنج مى برد و مى خواهد از آن طريق نقش ايفاء " زبح"از کمبود 
، بر عکس.  عملى بدهد پاسخى درون جنبش کارگرى نابسامانى ها   به شود کهيموفق نم
برخلاف تزهاى . بحرانى تر خواهد کردپيش روى فعالين کارگرى  را  کنونى شرايط،ايجاد آن

مى   کارگر طبقهاز دلسوزان  وضع موجود، ستا   انتشار داده  گروه اين اى که صرفا روشنفکرانه
 مبارزاتى کارگران در  ظرفيتهاى بفکر ارتقاء، توقع حزبى  هر گونه بطور روتين و خارج از طلبد که

کارگران و کل ، چنين روندى   دامن زدن به در بطن ترديدى نيست که .باشند تمام شئون زندگى
 گام   مى رسيم که  آن نتيجه به .برند د پى مىخو  واقعىحزباختن س ضرورت  بهزحمتکشان 

 اصطلاح   سردمداران جريان به از جانب روندى چنيندرک عدم  اما،.  گام بايد جلو رفت به
و " کارگر"نها زير پوشش  آ بيانگر آن حقيقت است کهدقيقا ، و امثالهم" سوسياليست کارگرى"
  در مقدمه  کههمانطور .  مى باشند محض گراى فرقه  ن بهدامن زد ى در جستجو"سوسياليزم"
 يشا خود ليدر و فرمانرو  اند که گشتهى "حزب"ايجاد  در صدد، آنها در طول تاريخ  تاکيد کردمنيز

" حزب سوسياليست کارگرى " کهاند  امروز نيز عزم جزم کرده   همين دليل است که  به وباشند
                                                                                                               .بسازند

 هراس از چيست؟
   جنبش کارگرى در سه دور تازه": ستا   چنين نوشته اين گروه) ١( نخست و در بند  در صفحه

 ترين فعالان چپ جنبش  امروز آگاه.  است سال اخير يکبار ديگر از لحاظ تجربى نيز نشان داده
   نزد کارگران را براى پيشروى مبارزه کارگرى وجود يک حزب سوسياليستى معتبر و با اتوريته

                            ."اى مى دانند   حاضر نيز عامل تعين کننده  در همين مرحله را کارگر طبقه
،  قبل از هر چيز.است" حزب جديد"دلال آنها مبنى بر تاسيس ت ذکر شد، دومين اس  که آنچه

، اولا، اين جمع با همين استدلالهاى امروز.  تاکيد نمايم  در اين زمينهلازم مى دانم بر نکاتى
 مردم ايران  مداوما به" آهورا"دند و مانند را تاسيس کر" حزب کمونيست کارگرى ايران "ديروز
  کشند و برابرى را با خود بهمى  زير  اسلامى را به.ودى حکومت ج ز  به  مىدادند که وعده

، چرا از  آيا حق داريم بپرسيم، چرا اينطور نشد؟ آيا حق داريم سوال کنيم.آورندمى مغان را
جديد هم " حزب"يد؟ آيا سرنوشت  خود ساختيد، منشعب شد که" حزب کمونيست کارگرى"

                                                                                         نخواهد شد؟پيشينمانند 
اى   بهانه دقيقا ،  سال اخير مقدارى فرق کرده  جنبش کارگرى در طول سه  اينکه هر حال، به

 بر  و امروز ى تا آن سطح جلو رفتهاگر جنبش کارگر.  پوشش واقعيتهاى پشت پرده است براى
 تاکيد مى ورزد، پس چرا خود فعالينش اين مهم را نمى" حزب سوسياليست کارگرى"ضرورت 

گر، شما مانند اند؟ ا  شما واگذار کرده ى را به"حزب"سازند؟ آيا آنها نمايندگى تشکيل چنين 
" حزب"، پس چرا روى آن تاى در کار نيس ه شيش د و خردهکني بافى نمى  تئورىفقط  هميشه
) سوسياليست کارگرى(جريان فعلى خود  اسم ،هستيد در صدد ايجادش   در آينده  کهفرضى

ى کارگر ي رهاخواهانبنظر من، اين نهايت خط استيصال است زيرا اگر کسى . ؟"ايد را گذاشته
              .کندنمى   نگاه فعالينش  کارگر و  جانب و از بالا با طبقه باشد، از چنين موضع حق به

کنند جنبش کارگرى وارد فاز   آنها فکر مى  اين است که موجودوضع از  استنتاج اين گروه
  افلهق از  براى اينکهاينها،  .دنحزب واقعى خود را مى سازکارگران  و دير يا زود  جديدى شده



  عقب نمانند  تا از قافلهرا جلو بياندازنددست خود   تلاش مى کنند که  از همين امروز ،جانمانند
                                                      .کنند اسم خود ثبت   به را حزب امتياز آن و يا حداقل

قهرمان اين کتاب .  است عزيز نسين داستان طنز آميز کتاب پهلوان پنبه  دقيقا شبيهمعما،اين 
 کنم، روزى عزيز نسين  خلاصه. حزبىانديا آنها رئيس دولت و از  هر کدام   برادر است که١٢

  بيند که اى را مى  چهره با اولين نگاه. شود  مى در شهر آنکارااى خانه براى استراحت وارد قهوه
 کند و در کنار دستش مى  سمت او حرکت مى به. شناسد کند وى را مى احساس مى

 م خود گويد بله  طرف در جواب مى؟بى هستيدشما کمال پاردون ،  پرسدمى ازش  وشيند
  مىاى هتان کار  هستيد و همه نامدار ضو فلان خانودهع  گويد، شما که عزيز نسين مى. هستم

  چه: پرسدى عزيز م! بخاطر ترس: گويد  مى در جواب،کنيد؟ کمال بى باشيد، اينجا چکار مى
دانيد   مى همانطور که : مى دهد را بدين صورت توضيح  در جواب علت ترس،کمال بىترسى؟ 

 ١١ ،در حال حاضر. باشيم  هستيم و هر کدام رئيس دولت يا احزاب موجود مى برادر١٢ما 
.  حزب در کف دست برادران من قرار دارد١١ موجود است و سکان رهبرى اين  حزب در ترکيه

  تصويب شد  لسه و در آن جيمبرگزار کرد  رارىضط اجلسهيک   برادر با هم١٢چندى پيش، ما 
 ما در آن  اى درست بشود و اعضاى خانواده  تا نکند حزب تازهمباش  آزاد من اطلاع ثانوى تاکه

 اگر حزب جديدى درست شد،  ام که  در کمين نشتسته از اين رو، بنده.  باشند سهمى نداشته
                                      . بگيرم در آن ثبت نام نمايم و از آن طريق سکان رهبريش را بعهده

سرنوشت کل عينا ،  باشد کرده   را مطالعه" پهلوان پنبه" طنز آميز کتاب داستاناگر کسى 
 نفر قرار دارد و هر ١٢  همآنهازيرا در راس  شود  مجسم مىبرايش" کمونيزم کارگرى " انوادهخ

" منصور حکمت" خط   دهنده  او ادامه  و مدعى آن است که ى ساخته"حزب" براى خود کدام
 و  ه گامى جلوتر رفت "کمونيزم کارگرى"اى،   برادر ترکيه١٢ و" حزب "١١ ،بر عکساما  .باشد مى

  ترى در عرصه  نکند احزاب تازه اند که فراکسيون نيز زدهيک   ،"باحزا" در هر کدام از اين
                                                                         .اعلام موجوديت نمايندسياست ايران 

چپ " و تحزب کارگرى، دقيقا تداوم بينش   جامعه  به  اين گروه  نگاه. اصل موضوع برگرديم به
 کارگر   در خارج از سوخت و ساز درونى طبقه هه اخير است که بيش از چهار ده" روشنفکرى

اين متدولوژى در برخورد با حزب .  و در جستجوى نور استکوبد چوب در تاريکى مىکماکان 
 چند سال قبل ، آن  با توسط به اين دوستان  و همان ريلى است که کارگران، روى دوم سکه

 شود، منظور از روى دوم  ممکن است پرسيده.  را ساختند"کمونيزم کارگرى " جريان موسوم به
 بطور واضح مىبينيد  د، آنگاهافکنيي اخير آنها نگاهى ب هه  ده  ادبيات سه اگر به چيست؟  سکه
فعالين کارگرى با  و اساسا بدون مشارکت   احزاب مختلف را در خارج از جامعه ه آنها اين هم که

در .  کسى خريدار چنين احزابى نيست  در سطح جامعه اند که اکنون، آنها بو برده. اند ساخته
 در   گويا بهتر آن است که  که اند  رسيده  آن نتيجه  و به اند  شگرد را عوض کرده ، اين دفعه نتيجه

                   .ندرا بساز" حزب سوسياليست کارگرى " و در درون جامعه" کارگران" با مشارکت
 در بين  دوما، اگر در سطح محدودى وسوسه. شکل بگيرد" ىحزب" چنين  اولا محال است که

کارگران را با دشوارى مالى و  زيرا شک مخرب خواهد بود تعدادى از کارگران بىاندازد، بى
                                                                                               .کند جانى رودرو مى

  واجبتر است جديدتشکل مستقل کارگرى از حزب
 غوضوعات دا يکى از م ، بههاى مستقل کارگرى  بحث بر سر ايجاد تشکل  کهچند سالى است
 قابل توجهىتعداد هم اکنون اين مباحث، با در تداوم .  است تبديل شدهکارگران پيشرو 

فعالين  و  اى مختلف در بعد سرتاسرى شکل گرفتهو نهاده" شورا"ها، " کميته"، ها"انجمن"
فرا گرايشى، فرا   مناسب يک ظرف که  در تدارک آن هستندها راه  نگونهيطريق ااز کارگرى 

، تشکل مورد  گرچه . کرسى نشاندن مطالبات کارگرى ايجاد نمايند بهى و مشترک جهت حزب
 خوشحالى طيف وسيعى از کارگران   مايه  به، اما انعکاس بحث هايش  شکل نگرفتهنظر تابحال
داران تحميل  سرمايه  بهاين مهم را  چندان دور   نه ر آيندهد   آن مىرود کهاميد و  تبديل شده

                                                                                                                . نمايند
 و تحت  مورد هجوماسلامى و جريانات غير کارگرى. يعنى ج متفاوت جبههو اين روند، از داما 
کارگران اى  با تشکل توده  اين زاويهاز  دارى ايران،  نظام سرمايه نخست،. قرار داردفشار

چنين ظرفى بوجود بيايد، اگر ، دنک فکر مى   در واقع کهست اهراس و شديدا در  مخالفت ورزيده
 در ترى  و جدا از اين، قطب تازهعوض مى شود نفع کارگران قواء بهوازن  ت در دراز مدت آنگاه



ا و بارآورى کار را با ه  در اساس روند آتى تشديد ناعدالتى گيرد که  شکل مىمقابل آنها
                                                                                         .سازد  روبرو مىدشوارى
 اينطور بلوکى   موانع ايجاد نمايد کههاى مختلف  از راه  که  تصميم گرفتهرژيم، اين   در نتيجه

 زير پوشش  گيرد که مىان و يا جرياناتى صورت از جانب کس، ين مشکل دوم.متحقق نشود
  بهدهند و از سوى ديگر   آتو دست سرکوبگران مى دارند کارگر، از طرفى"طرفدار"و " چپ"

، تمام "اپوزسيون" باشيد، اين دسته از   کرده اگر توجه. زنند امن مىد   در درون جامعهگراى فرقه
بل ذکر اق.  محرومان را بخود نسبت دهدضى حرکت هاى اعترا  و تلاشش اين است که مشغله

دهند، بر عکس   کارگران انجام نمى نى عليهم دش آنها اينگونه کارها را از زاويه  است که
توانند آنرا  کنند از اين سو مى ى است و فکر مىع اجتما عدم ريشهشان   اصلىمشکل  

                                                                                                      .متحقق سازند
 در آنهادهند زيرا  انجام مىاين جريانات   اسلامى هم همين است که. رژيم جو آرزوىخواست 

  به    کهمى کوشند،  آن  و با توسط بهکنند  مى  کارگران تهيه  عليهمدارک کافى کمال آرامش
 ، کارگر  طبقه ازها "چپ "  اينگونهدر واقع، طرفدارى. ايندمنعقبگرد  ، پيش موجود روند رو به

" دوست"بر پيکر شان  از روى ناآگاهىهم است زيرا آنها "   خرسه خاله"دقيقا مانند دوستى 
 بر حث کنونىابم   دهند که  نمى  سوى ديگر اجازهازد و کنن  وارد مى  لطمه) کارگر طبقه (خود

  در يک فضاى باز و سالم، و خود را طى کند و آخر سر مسير واقعى سر تشکلهاى کارگرى
                                                 .اش فارغ بشود  کارگر از درد و رنجهاى چندين ساله طبقه
بعد از سر کار  باشيد،   کرده هاى ضد کارگرى رژيم تازگى ندارد، اما اگر توجه سياست گرچه

ماموران  هم اکنون  و  حادتر شدهاى" بحران هسته" بر سر  اقشهو من" احمدىنژاد"آمدن، 
و تداخل " امنيت ملى "  بهانه  به کهند در صدد ،  از پيش طراحى شده انتظامى طبق يک نقشه
هاى   توده و مطالباتنارضايتىدر بدترين حالت و  را متشنج نمايند اپوزسيون، وضع موجود

هاى اين شبح شوم را،  نمونه. دن زير زمينى بکشاناليت فعچهارچوب  بهمانند قبل محروم را 
  ، سرکوب وحشيانه" هفت تپه" نارضايتى مسالمت آميز کارگران نيشکر   ابراز يورش بهتوان ازمي

  ها، بازداشت"بدحجابى "  بهانه  کردن شهرها به ، ميليتاريزه"هفت تير" در ميدان  زنان آزاديخواه
 و   بى پايه سازى  امسال و از سوى ديگر پرونده جريان اول ماه کارگران در  و سرکوب گسترده

                                                                         .، بايد ديد فعالين کارگرى عليه اساس
 مبنى بر ساختن   مبحث حاضر پيوندى دارد زيرا فراخوان اين گروه  ذکر شد، دقيقا به نکاتى که

 .کند  مى اسلامى آلوده. نفع ج  فضاى موجود را به،در داخل" زب سوسياليست کارگرىح"
 حتى فعاليت   اى که که آزادى بيان منموع است، در جامعهاى  در جامعهسوال اينجاست، 

  ، در مکانى که محض حاکم استاستبداد   کهاى جامعه شود، در صنفى جرم محسوب مى
ى "حزب"چنين   پس، و هيچ معناء و مفهومى ندارد سوال رفتهرامت و ارزشهاى انسانى زير ک

                                                                                               ؟شود ىمچطور داير 
مسالمت  همزيستى ى ويهمگرا  د بهيبانخست، يا .  نيستخارج دو حالت ازفکر مى کنم، 

 دور تعدادى   و کنترل از راه  و يا از طريق اتخاذ روش هاى ماجراجويانهروبياوردمى اسلا.آميز با ج
ان عمومى ذهسايت هاى اينترنتى براى ا عکس جهت درج در  اندازد و چند قطعهيکارگر را جلو ب

  ترکستان ختم مى به در هر حالت، اين مسير . آن را اعلام نمايند  نمايند و بدينوسيله تهيه
                                                                                                                  .شود

نيست و زيرا فضاى کنونى انقلابى پورتى بيش نيست اين هارت و  تاکيد کردم،  همانطور که
   اين جريان دارد، ى که شته گذ م، بناء بهي اعتلاى انقلابى قرار بگير اگر روزى نيز در آستانه

 مانند ديگر ،اين جريان . و زحمتکش نخواهد داشتهاى کارگر تودهاى در بين  دهونشن
جنب  هر وقت  باشيد،  کرده اگر توجه. خورد  روز مى نرخ  ، نان به"کمونيزم کارگرى "هاى شاخه

سازند و هر  مى" فرکسيون"و " حزب" در حال جريان باشد، اينها   سطح جامعه درو جوشى
  .                                                شوند  از يکديگر منشعب مى بشود وقت با رکود مواجه

   


